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Abstract 
The book "Sir al-Muluk" by Khwaja Nizam al-Molk Tusi is a summary of Iranshahri's thought that 

combines the two concepts of modern government and decent governance in a political and moral 

order to harmonize the essence of Iran's public rights with Iranian-Islamic cultural, traditional and 

religious foundations. This book not only deals with theorizing about the governance of Islamic 

countries, but also the ideas and thoughts of Khwaja Nizam al-Mulk are placed as a strong support 

for the Persian language. On the other hand, the theory of good governance is based on the idea that 

a government cannot necessarily have all the attributes and elements of merit and usefulness, but it 

must be able to bring human dignity and governance to its citizens. The aim of the current research 

is to prove that public law in Iran has a rich historical and philosophical support by analyzing and 

reviewing the book of Sir al-Muluk, and it can bring to the fore the components of good governance 

in the light of the concepts of public law. 
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 یالملک طوسخواجه نظام نامهاستیاز منظر س ستهیشا یحکمران یهاشاخصه

  مزدک نصوری
آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق عمومی و اقتصادی، دانشکده حقوق، دانش

 .دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

 چکیده
ای از اندیشه ایرانشهری است که دو مفهوم دولت مدرن و حکمرانی شایسته را در الملک طوسی، خلاصهکتاب سیرالملوک خواجه نظام

لامی هموند اس-های فرهنگی، سنتی و دینی ایرانیآمیزد تا جوهره حقوق عمومی ایران را با بنیاننظمی سیاسی و اخلاقی با یکدیگر می
ها و تفکرات ندیشهرسد که اپردازد بلکه بدین نتیجه میپردازی پیرامون شیوه حکمرانی ممالک اسلامی میبه نظریه تنهانهنماید. این کتاب، 

عنوان پشتوانه محکمی برای زبان پارسی قرار گرفته است. از سوی دیگر، نظریه حکمرانی شایسته )خوب(، مبتنی بر الملک بهخواجه نظام
تواند واجد تمامی اوصاف و عناصر شایستگی و سودمندی باشد اما باید بتواند کرامت انسانی نمی الزاماًومت این اندیشه است که یک حک

ی را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورد. هدف پژوهش حاضر این است که با تحلیل و بررسی کتاب سیرالملوک اثبات زمامداربهو 
ی( زمامدارهبهای حکمرانی شایسته )تواند مؤلفهتاریخی و فلسفی غنی برخوردار بوده و مینماید حقوق عمومی در ایران از یک پشتوانه 

 .را در پرتو مفاهیم حقوق عمومی به منصه ظهور بگذارد

 نامهزمامداری، حقوق عمومی، حکمرانی شایسته، دولت مدرن، سیاستبه ها:کلیدواژه
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 دیباچه -2
را در « نامهاستیس»یا « سیرالملوک»کتاب « طوسیالملک نظامخواجه »ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق، معروف به 

های لفظی و پیچیدگی یپردازپنجاه فصل نوشته است. خواجه در این کتاب به زبان ساده و نثری روان و دور از صنعت
، میرا ،پادشاه ،سلطان ،ادشاه را شرح داده است که اگر حاکمهای پو وظیفهداری مملکتاز آداب ای مجموعهو معنایی، 

، کار مملکت و زمامداری به سامان به کار بندند، به سعادت دنیا و آخرت دست خواهند یافترا ها مدیر، آن و وزیر
 گردد و حکمرانی شایسته محقق خواهد شد.می

 رغم پذیرش دیندیشه ایرانشهری است. ایران علیای از انالملک، خلاصهنامه خواجه نظامدرواقع، کتاب سیاست
ای خود را از اسلام از سه الی چهار قرن پیش از دوره خواجه طوس، برخلاف دیگر کشورهای اسلامی، نظام اندیشه

از پیش  افتهیتداومهای پس از اسلام انتقال داد. همانند حفظ زبان پارسی، این اندیشه ورای اسلام حفظ کرد و به دوره
نامند. بدین ترتیب، قدرت اساسی و متراکمی که پایه و اساس تداوم ا پس از اسلام در ایران را اندیشه ایرانشهری میت

 ایران بزرگ را ایجاد نمود، اندیشه ایرانشهری است که پشتوانه زبان پارسی نیز قرار گرفته است.
)اندیشه سیاسی  دار ایرانیز یک مبنای فلسفی ریشهسازی سیرالملوک با حقوق عمومی، استفاده ادلیل استناد و انطباق

اند؛ یعنی ایرانشهری( است. همانند آنچه در کشورهای غربی همچون فرانسه بر مبنای فلسفه یونان و روم استوار کرده
خودمان قرار بگیریم، تاریخ و پشتوانه علمی و فلسفی خود را مبنای علوم حقوقی و سیاسی  1خودمان بایستی موضوع

بخشی از امبرداری کنیم. البته بایستی دقت کرد که الهکورکورانه از علوم شرقی و غربی گرته صرفاًرار دهیم و نبایست ق
و  طلقاًمدر تاریخ اجرا شده،  آنچهای، نسبی و موضعی بوده و برداشتی کلی نیست؛ یعنی هر تاریخ، یک مفهوم گزاره

ای ی، فلسفه حکومت و نهادهای اقتدارگرا، خدمت به مردم است و هر اندیشهطورکلبهشود. درست محسوب نمی لزوماً
اندازد، اندیشه خوبی نیست؛ چه در قامت یک زمامدار باشد رسانی به انسان را به خطر میی از انحاء، خدمتبه نحوکه 

فساد  نفسهیفرت، نظر از هر پشتوانه فکری، قدو چه در قالب یک دولت. به همین جهت، باید دقت شود که صرف
آورد. پس بهتر است برای کنترل آن از خود قدرت استفاده نمود و اصلاح را از بدنه حکومت و اطرافیان حاکم آغاز می

 خواجه نیز بوده است. مدنظرچنین برداشتی  کهچنانآنکرد، 
فصل و بخش دوم  93این کتاب را در دو بخش پدید آورده است؛ بخش نخست شامل  الملک طوسی،نظام خواجه

در دوران  آن را زیاد آمیز وی در این بخش، به احتمالو شکوهمندانه گلهبا توجه به لحن  گیرد.میفصل را در بر  11که 
ه دادرسی های گوناگونی است؛ از بدرباره موضوع« سیرالملوک» لپنجاه فص. نگاشته استسلجوقی اختلاف با ملکشاه 

دل و مشورت گرفتن از پیران و زیرکان گرفته تا چگونگی فراهم آوردن لشکر از نشستن پادشاه و برگزاری مجلس ع
 و اقوام گوناگون و فرستادن پیک و جاسوس به گوشه و کنار مُلک و شتاب نکردن در کارها و راندن حکم و فرمان

شریعت در  دین و در این کتاب از به کار بستن. گزاری خدمتکارانساخت سلاح و چگونگی رفتار با پاسبانان و حق
 ،تکارگزاران حکوم ،وزیر ،داروغه ،خطیب ،حکمرانی نیز سخن رفته و به چگونگی نظارت پادشاه بر کار قاضی

 .لشکریان نیز پرداخته شده است و ندیمان ،غلامان
او  تردسیزای عدهکه مدیریت و مسئولیتی بر عهده دارد و  شخصاست برای هر ای اندرزنامهدرواقع نامه، سیاست

واجه در شیوه کار خ ی،طورکلبهر. وزیر و مدی ،پادشاه باشد، خواه فرمانده برند؛ خواه این فرد،کنند و فرمان میکار می
 پرداختهصل فآن ابتدا به بیان دیدگاه خود درباره موضوع  ،گونه است که در هر فصلبدین« سیرالملوک»ترتیب دادن 

آورد گاه حکایتی کوتاه برای فهم مطلب می ،کندمی نادیه و حدیثی استضمن آوردن پند و نصیحت، گاه به آ سپس و
آورد تا گواهی باشد بر تأیید آنچه در آغاز و ضمن فصل مطرح کرده و گاه نیز داستانی مفصل و اغلب تاریخی می
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حکومت قرار  نیاد یکتواند بپردازد بلکه به امور واقعی نیز که میبه مباحث نظری نمی صرفاً. خواجه در این کتاب است
ار های دولت مدرن و حکمرانی شایسته را آشکبگیرد، اشاره دارد. اغلب حجم کتاب مشتمل از حکایاتی است که مؤلفه

 سازد.می

 پیرابند -2
 اندر مظالم نشستن پادشاه و عدل و سیرت نیکو ورزیدن -الف

 حداقلای کند که شخص پادشاه )زمامدار( بایستی هفتهنامه تصریح میالملک طوسی، در فصل سوم سیاستخواجه نظام
ها را گاه )دادسرا( با مردم بدون وجود واسطه )شخص ثالث( ملاقات کند و از نزدیک عرض حال آندو روز در عدالت

داری در کشور نهادینه شود، همه ستمکاران از عقوبت مملکتبشنود و بینشان دادورزی عادلانه کند که اگر این روش 
ی طور مثال، پادشاه )رهبران جامعه( بایست)مجازات( بترسند و احساس عدالت، امنیت و نظم در جامعه اشاعه پیدا کند. به

فکر  هدر مکان مخصوص )اتاقک یا سکوی( و بلندی در بین مردم و بدون وجود پرده و حاجب و ظالمان و کسانی ک
، حضور پیدا کند و داد هر یک از مردمان را بدهد. این دارندیبازمبدی دارند و مردم را از حضور در پیشگاه زمامداران 

در قلعه یا کاخ خود سکونت کنند، مغرضین و ستمکاران اجازه  دائماًامر به آن سبب است که اگر زمامداران کشور 
 هند.دها را نمیدیدار مردم و رفع تظلمات آن

 پادشاه عادل -ب
هی ییدات الأرا ناشی از ت )حاکم( خواجه با اثرپذیری از نظریه پادشاهی ایران باستان، مشروعیت و قدرت پادشاه

هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای  اندرایزد تعالی، »نویسد: دانست. وی در فصل نخست میمی
مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه بدو بسته گرداند  د وپادشاهانه ستوده آراسته گردان

بقای  وهستند  ایمند و نگذراناندر عدل او روزگار می انها و چشم خلایق بگستراند تا مردمهیبت و حشمت او در دل و
 «.خواهندمی اودولت 

گستری شاهان و رسیدگی به کار عاملان حکومتی همچون وزرا دلکرات به لزوم عبه کتاب خواجه در فصول بعدی
ان اشاره خطیبان و محتسب ،خواجه در فصل ششم که به امر قاضیان ،اشاره دارد. برای مثال غیرهقضاوت و  یا اهمیت خطیر

خدای  نیست نزدیک هیچ گناهی»آورد: بد میوک به ملِبا ذکر حکایتی از شیوه دادرسی پادشاهان عجم، از زبان مَ ،دارد
دادن و  و داد ایشان نعمت ایزد تعالی را نگاه داشتن رعیت است ایشاناز گناه پادشاهان و حق گزاردن  تربزرگتعالی 

دست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن. پس چون شاه بیدادگر باشد، لشکر همه بیدادگر شوند و خدای را فراموش کنند 
 «.و کفران نعمت آرند

 قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کاراندر  -پ
به چگونگی رفتار پادشاه در قبال قاضیان و خطیبان پرداخته است. او با توجه به « نامهاستیس»خواجه در فصل ششم از 

تک باید از احوال تک )حاکم( کند پادشاهمنصب قضاوت و مقام داوری، در آغاز این فصل نصیحت می فراواناهمیت 
ا بر باشد، او ر تردستاهعالم و زاهد و کوت ،و هر که از ایشان ]قاضیان[: »دهدآگاه باشد و نیز ادامه میمملکت  قاضیان

را از ایشان  و هر یکی ، بنشانندکه شایسته باشد را آن کار نگاه دارند و هر که نه چنین بود، او را معزول کنند و دیگری
را[ این، کاری که ]زی یفتدماهانه تعیین کنند[ تا او را به خیانتی حاجت ناطلاق کنند ]مقرری شاهرت او م کفاف اندازه هب

د قص یا به. چون به جهل و طمع اندسلطهای مسلمانان مها و مالمهم و نازک ]ظریف[ است، از بهر آنکه ایشان بر خون
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گردانیدن و آن کس را  کردن و معلوم پادشاه ءرا امضا بد کنند، بر حاکمان دیگر لازم شود آن حکم حکمی]غرض[ 
گیر دهد که نسبت به کار قاضیان سختخواجه گرچه پادشاه را هشدار می«. [تنبیه کردن] معزول کردن و مالش دادن

گر گماشتگان باید پشتیبان قاضی باشند و حکم او را محترم بشمارند و ا کند که همهباشد، از سوی دیگر نیز سفارش می
 مایند.نزور در محکمه حاضر مان را احضار کرد و او نیامد، گماشتگان قاضی باید او را بهمقاقاضی حتی فردی از صاحب

در مجلس  ،، خود خویشتن باید سامان دهد)زمامدار( کند کار قضاوت را پادشاهاشاره میعلاوه بر آن، خواجه 
ی( نداند تازی )عرب زبان ،پادشاه هکیبشنود و بین آنان حکم کند اما درصورترا ادعای طرفین دعوا  د،دادخواهی بنشین

و یا به احکام شریعت آشنایی کافی نداشته باشد، نیاز به تعیین نایبانی برای خود در امر قضا دارد که قاضیان، همان نایبان 
حمایت کند و منزلت ایشان را  از آنان ،بر پادشاه واجب است که به ایشان قدرت و اختیار دهد ،رونیازا .اندپادشاه

کند احوال و اطلاعات قاضیان و داوران را بایستی تمام مردم بدانند تا کسی به میحرمت نهد. در ضمن، خواجه اشاره 
ها شایسته نباشد، او را عزل کنند و باید به هر یک از مأموران به ی نکند و اگر شخصی از آندرازدستحق و مال مردم 

عه، بینی این کارها به دلیل تسلط مسئولین به انفاس و اموال جاموق داده شود که به طمع خیانت نیفتند. پیشای حقاندازه
 بسیار حائز اهمیت است.

اگر قاضی، حکمی را از روی جهل و اشتباه یا از روی غرضی ناشایست صادر کند، بایستی توسط زمامداران کشور 
ها قرار گیرد، سبب بقای ای سرمشق حکومتو عدل نبوی در هر جامعهعزل شود و اینکه اگر سنت پیامبر )ص( 

سلطان ابراهیم غزنوی و  حکایتی جالب از نانوای ویژه ،این فصل پایانخواجه در حکام خواهد شد.  مدتیطولان
ان ربار و اطرافید ،باید دادگری را از خود و هر زمامداری که پادشاهبا این مضمون نقل کرده  را آموز اوسرنوشت عبرت

 .نمایدخود آغاز 

 گرداندمی نامکینیک، پادشاه را ن وزیر -ت
کننده و تأثیرگذار وزیر در بهبود یا کتاب خویش از اهمیت منصب وزارت و نقش تعیین تمامدر الملک نظامخواجه 

 وزیر» ی معتقد است:دارآشفتگی اوضاع حکومت و مردم سخن گفته است. خواجه درباره اهمیت نقش وزیر در مملکت
نیک، پادشاه را نیکوسیرت و نیکونام گرداند و هر پادشاهی که او بزرگ شده است و بر جهانیان فرمان داده است و نام 

السلام مان علیهسلی ازجملهاند و پیغامبران بزرگ نیک داشته وزیراناند که برند، همه آن بودهاو تا به قیامت به نیکی می
 ،بزرگ، کیخسرو چون گودرز پادشاهان... و از  السلام چون برادرش هاروناشت و موسی علیهبرخیا د آصفچون 

 ه،روزببهرامِ گور چون  ،رستم چون زواره ،گشتاسب چون جاماسپ ،ویسه پیرانافراسیاب چون  ،منوچهر چون سام
 سلطان محمود ]غزنوی[ چون ،سامانیان چون بلعمیان ،عباس چون آل برمکخلفای بنی ،مهرگنوشیروان عادل چون بزر

امبران و تا سنت پیغ داشتند فخرالدوله چون صاحب بن عبّاد و سلطان طغرل چون ابونصر کندری، حسن ]میمندی[ مداح
 «.سمر ]مشهور، معروف، افسانه[ شد و مانند این بسیار است ،سیرت پادشاهان در عالم

-نظام خواجهت تا چه اندازه به وزیران بستگی دارد. این است که صلاح و فساد یک مملک دهندهنشاناین مطالب 

در نظارت بر کار وزیران و معتمدان  )زمامدار( در بخشی از فصل چهارم کتاب خویش، درباره وظیفه پادشاه الملک
 امرانند یا نه ]کارها را طبق قاعده انجمی وجهها بر تا شغل نپرسیدباید و از احوال وزیران می»ت: خویش آورده اس

باشد، مملکت آبادان بود و لشکر و رعایا خشنود و آسوده و  یرأکینو  روشکیدهند یا نه[ که ]زیرا[ چون وزیر نمی
باشد، در مملکت آن خلل تولد کند که در نتوان  روشخاطر[ و چون ]وزیر[ بددل ]آسودهبا برگ باشند و پادشاه فارغ

 «.مضطرب ،و ولایت بوده پادشاه سرگردان و رنجوردل توان جبران کرد[ و همیشیافت ]آن خلل را نمی
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آورده است.  (روشراست) این مطلب اندرزگونه، داستانی مفصل از بهرام گور ساسانی و وزیرش در ادامه خواجه
کند پس از پایان داستان بهرام نیز دوباره دیدگاه خویش را درباره هوشیاری پادشاه نسبت به احوال کارگزاران طرح می

باید رسید در همه وقتی پادشاه را از احوال گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از روش و سیرت ایشان بر می: »گویدمی و
و بر اندازه  ودباید نماو را معزول  ،]باید زیر نظر داشت[. چون ناراستی و خیانتی از ایشان پدیدار آید، هیچ ابقا نباید کرد

 سیاست ]عقوبت، مجازات[، بر بیمدهد ]تنبیه و مجازات کند[ تا دیگران عبرت گیرند و هیچ کس از  مالشاو،  جرم
رماید، بزرگ ]منصب مهم[ ف ل]نتواند فکر بد در سر داشته باشد[ و هر که را ]پادشاه[ شغ نبد نیارد اندیشید انپادشاه

 پیوسته تا داندن منصب[]فرد صاحب که اونهانی[ کند چنانپ مراقب]ناظر، خبردهنده و  مشرفباید که در سِرّ یکی را بر او 
مَلِک اسکندر را چنین گفت که کسانی را که قلم  ،و ارسطاطالیس ]ارسطو[ ]بازگو کند[نماید او می احوال و کردار

 دشمنانا او سر ب منصب[ چون بیازردی، نیز ]دیگر[ او را شغل مفرمای کهایشان در مملکت تو روان باشد ]افراد صاحب
 «.به هلاکت تو خواهد کوشیدتو یکی کند و 

بر لزوم آگاهی پادشاه نسبت به چگونگی کار کردن زیردستان تأکید « نامهسیاست»خواجه در فصل دهم  ،همچنین
ار هر نیز به ک هگوید، امروزمی« پادشاه». البته آشکار است که بسیاری از آنچه خواجه در این کتاب، خطاب به دارد
را برای هر روز و  است که این کتاب« تاریخ مصرف نداشتن»همین  .مسئول و وزیری خواهد آمد ،رئیس ،مدیر

ت بر واجب اس»کند: سفارش می . خواجه در فصل دهم سیرالملوک چنینروزگاری، کاربردی و تازه نگاه داشته است
، رودنچه آ بسیار]تحقیق و تفحص کردن[ و اندک و  پرسیدنش پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خوی

لکتی فساد و درازدستی که در مم ،و گویند نهنداگر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل  دانستن و
و  لم استکند، آن است که همچون ایشان ظاداند و تدارکی و منعی نمیداند؛ اگر میداند یا نمیرود، یا پادشاه میمی

. «نه نیک است ]خوب و پسندیده نیست[ ادان و این هر دو معنداند، بس غافل است و کمبه ظلم رضا داده است و اگر نمی
ام آنچه کرده»نویسد: اشاره و میداری لکدر کار م خود )وزارت( به نقش خطیر اشنامهتیدر وصالملک نظام خواجه

پس از وفات من ظاهر شود چون تدبیر جهان به دیگری منوط گردد. تقدیر و  در صلاح دولت و مصلحت کافه رعیت،
 «.پس من یک ماه شغل جهان بر نظام راست نتواند راندن کسچیچنان است که ه ،قیاس و ظن

 دین، برادر پادشاهی است -ث
 یتعالهای حقو فرمان اهسنت ،هاواجب است که فریضه و زمامدار بر پادشاه :گویدخواجه در فصل هشتم کتاب خود می

زاهدان و پرهیزکاران را گرامی بدارد و برای عالمان دین از  ،را به جای آورد و به کار بندد و نیز باید عالمان دینی
یک یا دو بار عالمان دین را نزد خویش بخواند و از ای هفتهداند که پادشاه مقرری تعیین کند. وی لازم میالمال بیت

 وی این شیوه به عادت وی بدل شود.الهی و تفسیر قرآن و حدیث بشنود که اگر پیوسته چنین کند، های آنان فرمان
دو  ،و دین پادشاهی ادرست است زیر دینو نیکوترین چیزی که پادشاه را باید ]برای پادشاه ضروری است[، »گوید: می

که  اهگبددینان و مفسدان قوت گیرند و هر که در مملکت اضطرابی پدید آید، در دین نیز خلل آید، گاهبرادرند. هر
عت آشکارا ل دارند و بددشکُوه و رنجه گیرند و پادشاه را بی قوتو مفسدان  بودکار دین با خلل باشد، مملکت شوریده 

 انیاردشیر ]اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی[ گوید: هر سلطانی که توانایی آن ندارد که خاصگشود و خوارج زور آرند. 
 یعالتحق نادر این مع .ویش را به صلاح باز آوردی، باید دانست که هرگز او عامه و رعیت را به صلاح نتواند آوردخ
 «.[1]و خویشاوندان نزدیکت را بیم ده "وَ أَنْذِرْ عَشیِرتََکَ الْأَقْرَبیِنَ": دیفرمایم
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 35           یالملک طوسخواجه نظام نامهاستیاز منظر س ستهیشا یحکمران یهاشاخصه، نصوری

 پادشاه شکسته شود هنباید کاری کرد که حرمت فرمان و نام -ج
شاهانه دارای قدر و ارزش است ولی اگر این  )دستور( کند که نامهفصل یازدهم کتاب خویش اشاره می خواجه در

یی که از درگاه نویسند، هانامه: »از میان خواهد رفت )زمامدار( های پادشاه، ارزش نامه و فرمانبگذرداز حد  هاینگارنامه
یزی عالی ]دربار پادشاه[ چ مجلس، از شودرود[. باید که تا مهمی ن]از میان می رود، حرمتش بشودو هرچه بسیار  ارندیبس

ت آن نباشد ]جرئت نداشته باشد[ که آن را از دس زهرهکه کس را  بودننویسند و چون بنویسند، باید که حشمتش چنان 
]طبق  یام کردنق فرمان به چشم حقارت نگریسته است و اندر بر بنهد تا فرمان را پیش نبرد و اگر معلوم گردد که کسی

رچه اگ ؛سخت کنند[ مجازاتبلیغ دهند ] مالشرا  (آن کساو )فرمان عمل کردن[ به سمع و طاعت کاهلی کرده است، 
 «.بوداز نزدیکان 

 حرمت کند خود را بری انپادشاه نباید به اندک خطایی خدمتگزار -چ
نظر با مقام از مدتی بر اثر خطایی ناچیز یا اختلافرسند اما پس بارها پیش آمده که افرادی به مقام و منصبی عالی می

متی سپری حرو بی یشکستگروزگار در دل ،افتند و از آن پساز اوج عزت به حضیض ذلت می بارهکیبه، خود مافوق
گاه را به بار افتگانیدارد که بزرگان و برکشیدگان یا پرورشرا بر حذر می )زمامدار( پادشاه طوس، کنند. خواجهمی

زرگ کسانی را که بَرکِشنَد و ب: »گویدفصل سی و سوم کتاب در این باره می شدید کند. وی در عتاب ،سهو و خطایی
اب رود، با ایشان عتآشکارا افتد، اگر خطایی  ایشان راوقتی  رنج باید برد و چون ی بسیارگردانند، اندر آن روزگار

]جبران  ایدیحاصل آید و به بسیار نواخت و نیکویی آن حال باز جای خویش ن [آبرویییهتک حرمت و ب]ی ختگیرآب
پوشی[ کرده آید و او را ]سزاوارتر[ آن باشد که چون کسی خطایی کند، در حال اغماض ]چشم تراولی[. شودینم

، از میفکنیخویش را ن خویش را فرو نیاریم و برکشیده هچنین کردی و ما از بهر آن تا ]که[ برآورد"بخوانند و بگویند 
مت نکنی که از پایگاه و حش [گستاخی]دلیری  نگاه دار و نیز ]دیگر[ چنین ، خود رااز این . پس"آن درگذشتیم سر

 «.بیفتی و آنگاه آن کرده تو باشد، نه آن ما
أکید تشایسته خویش  نسبت به خدمتگزاران نیک و )زمامدار( شناسی پادشاهبر لزوم حق خواجه از طرف دیگر،

ابد و ، باید که در وقت نواختی یندخدمتی پسندیده ک ،هر که از خدمتکاران: »گویدکند و در فصل سی و ششم میمی
نبیه و تو سهوی، آن کس را به اندازه گناه، مالشی ]ضرورتی یبتقصیری ]کوتاهی[ کند آنکه ثمرات آن بدو رسد و 

امت شود ]شود[ و کارها بر استقمیخدمت زیادت گردد و بیم گناهکاران بیشتر  دربندگان  رغبترسد تا  [سیاست
 «.رود ]رود[می

 اندر نکوهش دو شغله بودن -ح
از  گویا و منصبان، به امروز و این روزگار اختصاص نداردبرخی افراد و صاحب بودندو یا چند شغله  شوم پدیده

، همواره هاحکومتو ها دولتکه در بسیاری از ی اگونهاست به بودهمت تاکنون این آفتِ مُلک و حکو های دورگذشته
ناچار روزگار به و اند، هیچ شغلی نداشتهباتدبیر و توانمند بوده ،که اغلب فاضلای عدهاند و افرادی دو یا چند شغل داشته

« هالگیشغچند »و « هاشغلگیدو »ه از این نیز کالملک نظامخواجه . اندگذراندهمیو عاطلی در کنج عزلت  بیکاریبه 
 دو پادشاهان بیدار و وزیران هشیار به همه روزگار»دوم کتاب خویش آورده است:  و در فصل چهل ،ناخرسند بوده

ند، را فرمای کسچون دو شغل یک تا کار ایشان به نظام و رونق بودی، از بهر آنکه  ندیرا نفرمودکس شغل، یک 
نی، هر و چون نیک نگاه ک« ]دچار سستی و کوتاهی[ ی راه یابدتقصیر یا به بود خلل ایکی ب (،شغل)دو همیشه از این 

 ،[مافوق مقامفرماینده ]کارفرما،  ،زدهملامت مقصر،کس که او دو شغل دارد، همواره هر دو شغل بر خلل باشد و او آن 
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باشد و پادشاه غافل، نشانش آن باشد که یک عامل کفایت و هر آنگاه که وزیر بی مند[ و رنجوردل]گله متشکی
دولت، والی، حاکم[ را از دیوان، دو عمل ]شغل و منصب[ فرمایند یا سه و پنج و هفت؛ امروز مردم ]شخص،  کارگزار]

هیچ کفایتی که در او هست ]باشد[، دَه عمل دارد و اگر شغلی دیگر پدیدار آید هم بر خویشتن زند و فرد[ هست که بی
ای هم پیدا شود، باز طمع دارد که آن را هم نصیب خود و بدو دهند ]اگر شغل تازه کندگر سیمش بذل باید کرد، بذل ا

ا این شغل هست ی اهلمرد  اینآن نکنند که  به او دهند[ و اندیشه نیز کند تا آن مقام راکند و در این راه پول خرج می
به سر  ،یا نه و چندین شغل که در خویشتن پذیرفته است بردمعاملت راهی  نه، کفایتی دارد یا نه، در دبیری و تصرف و

 .اندذاشتهکرده، محروم گ کافی ]باکفایت[ و شایسته و جَلد ]زرنگ، چالاک[ و معتمد و کارها مردانبرد یا نه؟ و باز  تواند
 وز دلدهد و با سآنان نسبت می کفایتی مقام بالادستمأموران و کارگزاران را به بی بودنشغله  این چند ،خواجه

را عمل  لانفضیباخته[ و بریشه و هویتفراد بیااصلان ]نشده[ و بیو هرگاه که مجهولان ]افراد شناخته»کند: میبیان 
فرمایند ]منصب و مقام دهند[ و معروفان و فاضلان و اصیلان را معطل ]بیکار[ و ضایع بگذارند و یکی را پنج شغل فرمایند 

 تلامکفایتی وزیر باشد. پس اگر وزیر، کافی ]باکفایت[ و دانا نباشد، عرا یک عمل نفرمایند، دلیل بر نادانی و بی و یکی
طلبد و بدترین دشمنان است، از جهت آنکه چون دَه عمل یکی که زوال مُلک و دولت و فساد کار پادشاه می بودآن 

 .عمل با مبیش از آن باشند که مرد ،معطل و محروم در آن مملکت ندمامرد را فرمایند و نهُ مرد را یک عمل نفرمایند، مر
چون چنین باشد، این بیکاران همکاری کنند و باشد که این کار در توان یافت و باشد که در نتوان یافت ]اگر کار بدین 

 «.آن را گرفت[ یجا رسد، شاید بتوان آن را جبران کرد و شاید دیگر نتوان جلو

 هانتایج و تحلیل -3
لانه وی در مدیریت، توزیع عادریانهمی کردن حکام، اعتدال و کردارراستی و گفتارراست. برقراری عدالت به معنای 1

ثروت بین شهروندان، رعایت اصل تناسب جرم با مجازات، قرار دادن هر چیز در جای خویش و رعایت اهلیت، 
ین های کاری مختلف، رعایت اصل برابری و منع تبعیض بر شدن در جبههشایستگی، نفی چند شغله بودن و نفی درگی

ی زدگتابشی و پرهیز از سفارشی شدن مناصب، پرهیز از سالارستهیشاهای حکومتی، سئولیتممردان و زنان در توزیع 
ابجایی طبقه از ج ی اطرافیان و جلوگیریخواهادهیزمراتبی، مقابله با یا سستی در اتخاذ تصمیمات، حفظ نظام سلسله

بزرگان و عالمان با فرومایگان و ظالمان است و اینکه پادشاه یا حاکم بایستی تمام مردم )عام و خاص( را به یک چشم 
اکمان ای است بین شهروندان و حبنگرد و تبعیضی میان ایشان قائل نشود زیرا قانون برای همه است و حکومت، واسطه

 گیرد.میهای عمومی را بر عهده ها و آزادیسازد و اجرای قانون و حفظ حقمیها را با یکدیگر مرتبط که آن
ی باشد، یعنی باید دسترسی به عدالت اساسی، اداری، قضایی و عادی آسان باشد و دسترسقابل. عدالت بایستی 4

الملک ظامخواجه ن کهچنانآناینکه مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. بقای مملکت به عدل است و ویرانی آن به ظلم؛ 
ر بپاید و با ؛ ملک با کفمَعَ الظُّلمِ یبقَیَمَعَ الکفُرِ وَ لا  یبقَیَالمُلکَ »دارد: میبا ذکر روایتی از پیامبر اسلام )ص( اذعان 

ت های درساز کشورداری بر مبنای فرامین الهی، زنده کردن سنت اندعبارتلذا، اهداف یک حاکم عادل «. ظلم نپاید
 و تاریخی، نگاه امانتی داشتن به حکومت و کوتاه کردن دست ستمکاران از امور مردم.دینی 
هایش عمل کند، یعنی انسان بایستی بتواند به آن چیزی که . حاکم و زمامدار باید صداقت داشته باشد و به وعده9

وزه نیز اصل امر کهچنانآن ی، چیزی جز تباهی حاکم و حکومت نیست؛شکنمانیپگوید، پایبند باشد زیرا فرجام می
 ی حقوقی جهان پیدا کرده است.هانظامی را در اژهیوانتظار مشروع، جایگاه 

گی در اداری و ایستاد انضباطی و مدارقانون. توجه حاکم به اصل حاکمیت قانون، برپایی نظم قانونی و تقویت 2
قانون اساسی جهت ایجاد تحول  خصوصاًدر قوانین ناشی از آن و انجام بازنگری جدی  ومرجهرجی و قانونیببرابر 
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بینی و اتخاذ راهکارهای بهینه مانند تفکیک و کنترل قوا از طریق ایجاد هماهنگی جدی در نظام حقوقی و سیاسی و پیش
 های با وظایف موازی.ای یا حذف ارکان اضافی و سازمانقوههای میانتأسیس سازمان لهیوسبهها بین آن

ه و اضطراب های فتنهای دولتی و جامعه که سبب اجتناب از ظهور نشانهشریعت، عفت و امنیت در دستگاه. تقویت 5
شود و برپایی اقتداری که معطوف به تأمین امنیت فراگیر در تمامی میدر مملکت و جلوگیری از نزول بلایای آسمانی 

 های جسمی و روحی و مادی و معنوی باشد.زمینه
ای از ترین سطح اجتماعی زندگی کند چون ممکن است فردی در گوشهکم باید منطبق با پایین. پادشاه یا حا6

 باشد. ارزشیبمملکت اسلامی باشد که گرسنه بخوابد و بایستی قدرت و ثروت در پیش چشمش 
 و . استفاده از روش خردپروری )عقلانیت( در زمامداری جهت نیل به حکمرانی شایسته و استفاده از تجارب7

های بزرگ و توجه به این نکته که هرچه دانش و های عاقل و عالم و واگذاری کارهای بزرگ به انسانمعلومات انسان
عدالت  گونه که پایه و اساس حکومت برتجربه مسئولی بیشتر باشد، به همان میزان هم عقلانیت او بیشتر است. همان

ت استوار شده است؛ هم عقل نظری )منشأ ادراک( و هم عقل عملی استوار است، پایه و اساس انسانیت نیز بر عقلانی
طور پیوسته یک سری اصلاحات سیاسی با تکیه بر شجاعت، شرافت بیان، سخنان )منشأ تحریک(. همچنین، بایستی به

 .1سنجیده و عقلانیت انجام شود
های عدم تمرکز مانند شوراهای )سمن( و سازمان نهادمردمهای خواهی از شهروندان از طریق سازمان. مشورت8

واضع ها را برگزیدن و آشکار کردن ممحلی در راستای حکمرانی شایسته با هدف استخراج افکار دیگران و بهترین آن
 زمامداری بر مبنای وفاق اجتماعی.های بهتر کردن پایهخطای زمامداران و مستحکم

های کامل و ها و تربیت انسانها و ضد ارزشز ارزش. توجه ویژه به دین و فرهنگ جهت آشکارسازی و تمیی3
های شده و منطبق با قرآن مقدس همراه با حفظ سنتدهیجهت وپرورشآموزشاز طریق گسترش  خصوصاً خودباور

 منظور ورود بهتر از همه، پذیرش تمام نژادها، اقوام، ادیان، احزاب و عقاید مختلف بهباستانی به دور از بدعت و مهم
 دبان قدرت در راستای اجرای بهینه دموکراسی در قالب حکمرانی شایسته.نر

و افزایش  ی، نقدپذیریدارامانتهای عملی حکمرانی شایسته در بدنه حکومت و جامعه مانند ستایش . تبیین شیوه11
ر، کنار نهادن انگهای ویرآستانه تحمل حکومت، نفی ریاکاری و چاپلوسی، همسانی گفتار و کردار، برخورد با اندیشه

 پژوهان.و دانش ورانشهیاندسو شدن با جا، اعتمادسازی بین مردم و دولت و همانتظارات بی
یی مانند پلیس اداری و قضا ریغ. افزایش نظارت و کنترل حکام و زمامداران بر حوزه عمومی از طریق نهادهای 11

و در پیش گرفتن سیاست فقرزدایی در جهت آبادانی کشور آمبودزمان و ایجاد نظام تکافل اجتماعی و تعادل اجتماعی 
 ها، کنترل فساد )اختلاس، رشاء، ارتشاء و غیره( و پیشگیری از انحصار و احتکار در کشور.و سعادتمند کردن انسان

ه تتقویت قدرت پادشاه )حاکم( و زمامداری او مبذول داش مسئلهای را به الملک، توجه ویژه. اگرچه خواجه نظام14
های حد خوردن قدرت که یکی از ویژگی مسئلهآن نیز توجه نموده است ) حدودوثغوراست اما از طرف دیگر، به تعیین 
های عدل و پادشاه عادل و برخورد پادشاه با قاضیان و خطیبان و بری ویژه در بخشمهم حکمرانی شایسته است(؛ به

ایت مداری و رضنامه به مردم، مردمدر قاطبه فصول کتاب سیاستعلاوه، حرمت نکردن خدمتگزاران پادشاه و غیره. به
های مهم حکمرانی شهروندی که یکی دیگر از ویژگی مسئلهای شده است )داری توجه ویژهرعیت از کار مملکت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

؛ اساس موجودیت انسان، عقل اوست و آن کس که عقل ندارد، دین لِمَنْ لاَ عَقلَْ لهَُ نَیقوِامُ المَْرْءِ عَقلْهُُ وَلا دِ»در حدیثی از پیامبر اسلام )ص( آمده است: . 1

 (.91، ص 4)کنزالفوائد، ج « ندارد
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شایسته است(. به دیگر سخن، خواجه طوس به این بینش رسیده بود که حکومت، امانتی از طرف مردم در دست 
 .1ن است و هیچ حاکمی به ذات، قدرتی ندارد و منبع مشروعیت و قدرت دولت، مردم و شهروندان هستندزمامدارا

 گیرینتیجه
نامه، در مشروطگی اعمال قدرت و حد خوردن قدرت اولین تفاوت بارز دولت مدرن با پیشامدرن از منظر سیاست

توان یخورد، آنگاه مشود و لگام میاساسی رام میاسب سرکش قدرت با مهمیز قانون  کهیهنگاماست. به بیان دیگر، 
هایی از حکمرانی شایسته ظاهر شده است. به همین جهت، اولین چیزی که در یک دولت مدرن رصد و گفت نشانه

کیفیت و سازوکارهای محدودسازی قدرت است. در هر دولتی که کیفیت حد زدن قدرت، افت  مسئلهشود، پایش می
م شایستگی آن دولت رو به افول نهاده است؛ یعنی هرگاه علائمی از اعمال شخصی قدرت و اعمال گوییپیدا کند، می

توانیم یک نشانه بیماری را در دولت مشاهده کشوری آشکار شود، در آن صورت می-خودسرانه قدرت در دولت
قواعد از  آن مبتنی بر قوانین ونماییم. دولت مدرن )دولت مبتنی بر حکمرانی شایسته(، دولتی است که اعمال قدرت در 

 شود.غیرشخصی اعمال می صورتبهشده است و پیش تعیین
های شهروندی است. در دولت مسئلههای دولت مدرن و به تعبیری مدرنیته سیاسی در سیرالملوک، از دیگر نشانه

 نسبت امانی است؛ یعنیشود و نسبت حقوقی او با دولت، یک گرفته می در نظرمدرن، انسان همسان حاکم واقعی 
از طریق سازوکارهای دموکراتیک، قدرت را باالامانه به  موقتاًاند که حاکمان واقعی که همین مردم هستند، شهروندانی

اند، بدین معنا که در مقایسه با مردم و شهروندان، ناحاکم محسوب سپارند که این گروه به ذات، ناحاکمدست گروهی می
الت او حکم توان به اصی میتعالیبارشوند زیرا حاکمیت آنان، اصیل نیست. تنها حاکمیتی که پس از وجود حضرت می

های مدرن و داد، حاکمیت مردم )حاکمان واقعی( است. به همین دلیل است که نسبت مردم و حکومت در دولت
 حاکم و تابع یا ارباب و رعیت. هایدموکراتیک در ذیل مدرنیته سیاسی، نسبت شهروندی است، نه نسبت

حکیم کنیم، در مسیر تقویت و تگفت، هرگاه که ما در مسیر توانمندسازی شهروندان حرکت می توانیمبنابراین، 
تی و یا سازوکارهای حکمرانی و ح وانفعالاتفعلداریم و هرگاه که مجموعه بیشتر حکمرانی شایسته نیز گام برمی

های شهروند حرکت کند، حکمرانی خوب رو به زوال ت تضعیف استعدادها و توانمندیسازوکارهای اجتماعی به سم
نهاده است. درنتیجه، اگر ما مفهوم شهروندی را هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی آن تقویت کنیم، در مسیر 

ی از اعنوان مجموعهتواند بهها میایم. بر این اساس، به گمان نگارنده، شناخت این ویژگیی گام برداشتهسالارمردم
 .های حکمرانی شایسته به ما یاری برساندشاخصه
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